
مــن عــکاس جنــگ نیســتم؛ راویِ ذبــح شــدن خاطراتــم. همیشــه 
از پشــت لنــز بــه دنیــا نــگاه می‌کــردم تــا دردش کمتــر باشــد، امــا این 
بــار انــگار از زخم‌هــای خــودم عکــس می‌گرفتــم. این‌هــا فقــط آجــر 
و ســیمان نبودنــد؛ همــه‌ی ســهمِ مــا از دلخوشــی‌های ایــن شــهر 
بودنــد کــه حــالا زیــر آوار نفــس می‌کشــند. هــر بــار کــه شــاتر مــی‌زدم، 

انــگار تکــه‌ای از گذشــته‌ام را دفــن می‌کــردم.


